
آگاهیِانقلابِ   
  ریبرزای علیرضا و فر ب

 بپاخیز

حرخیزس  بپاخیز   

صبح بیامیز با ن ف س   مید    

نیز افق الوان   آن می  بچش   

شوفرو   

تاریخ گ  شو به طلب در ر فرو   

جهل، همه وهم، کهن ژاژه، اراجیفهمه   

ن و از بیخاز ب   نک  ب   دانش، به کوشش،ه ب  

نک  نگه   

از ز ب ر و زیرمهر  سر   ز  ن ک  نگه   

نوزاده و بالنده و هم پیربه   

دیدیچو   

رفته و جاریدر  عمل بهدیدی چو   

همدردی و غمخواری و یاریکه   

ستحیات ا در بدو  انسان ن مایهء و در   

واریخکژراهی و کژفکری و و   

آمده از جور و جبر و ظلمات استبرون   

 بیفشان

و خروشان ویزافراز و دلار سبیفشان   



درخشان ر  صد د  دو   

د ر  همان   

کهنسال  عناصر که در بحر   د ر  همان   

گشته فراخور دمهر و خر  صدف  درون   

خیزبپا   

بیاموز و بیامیز و بپاخیز  

انگیزر از و بر و براففروز برا  

۞۞۞ 

Berlin 

و سه هزار و سیصد و نودماه  خرداد همدچهار   

 

 


